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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
شناسی این جستار در پی ون است تا با تکیه بر مبنای نمری تحلیل نشانه زمینه و هدف:

( الگوی تحلیل نمادهای اساطیری را در متون 4441شناس ومریکایی )چارلزسندرز پیرس نشانه

عرفانی منتخب، بررسی و تبیین نماید و نیز اربات كند كه ساختار و منمومج فکری پیرس این 

یل نمادشناسی در دار از اسطوره به عرفان بپردازد. بر این اساس قابلیت را دارد كه به تحل

شناسی پیریس در غزلیّات میکوشیم تا تعامل اسطوره و عرفان را در حیطج زبانی از دیدداه نشانه

 الطیر عطّار و هفت اورنگ جامی مورد مطالعه قرار دهیم. حافظ، منطق

دیری از ای و روش سندكاوی با بهرهه: این پژوهش به شیوۀ مطالعات كتابخانروش پژوهش

 الطیر عطّار، غزلیّات حافظشناسی پیرس و تکیه بر اهمّ متون عرفانی منتخب )منطقنمریات نشانه

 و هفت اورنگ جامی( صورت خواهد پایرفت. 

ای، نمودهای كهن و دیرپایی هستند كه با های اسطورهمضامین و بنمایه های پژوهش:یافته

ونکه از خاستگاه اولیه و اصلی خود، قطع تعلق نمایند در ویینهای دیگر از جمله دار زمان بی

یابنددی دارند. عناصر اربعه از این عناصر اساطیری هستند كه بعنوان عرفان قدرت تجلّی و نمود

كلیّتی دوسویه در ارتباب با وسمان و زمین با حفظ معنای اساطیری خود در شعر عرفانی عطّار، 

 اند.امی نمود یافتهحافظ و ج

عناصر چهاردانه وب، باد، خاک، وتش از جملج این نمادهای اساطیری هستند كه  نتایج پژوهش:

شناسی پیرس، در قالب رمزدانها )نمادهای( تازه در عرفان ددردیسی یافته و از دیدداه نشانه

 خویشکاری و ماهیت خود را با دار از اسطوره تا عرفان حفظ نموده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This essay seeks to examine and explain the 
pattern of analysis of mythological symbols in selected mystical texts based on 
the theoretical basis of the semiotic analysis of the American semiotician 
Charles Sanders Peirce (1914) and also to prove that Peirce's intellectual 
structure and system has the ability to analyze symbolism through myth. Based 
on this, we try to analyze the interaction of myth and mysticism in the linguistic 
field from the perspective of semiotics. We should study  Manteghoteyre Attar 
Neyshabori, Ghazliat  e Hafez and Nafahat Alons Jami. 
METHODOLOGY:  This research will be done by the method of library studies 
and the method of sand analysis, using Peirce's semiotic theories and relying 
on the selected important mystical texts Manteghoteyre Attar Neyshabori, 
Ghazliat  e Hafez and Nafahat Alons Jami. 
FINDINGS: Mythological themes and themes are ancient and long-standing 
manifestations that have the power of manifestation and expression in other 
religions, including mysticism, with the passage of time without losing their 
original origin. Arbaeh elements are among these mythological elements that 
have been expressed as a two-way whole in connection with the sky and the 
earth while preserving their mythological meaning in the mystical poetry of 
Attar, Hafez and Jami. 
CONCLUSION: The four elements of water, wind, earth, and fire are among 
these mythological symbols which, from the semiotic point of view of Peirce, 
have been metamorphosed in the form of new codes in mysticism, and have 
preserved their self-efficacy and nature by passing from myth to mysticism. 
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 مقدمه
شناسی ارائه شده است تا جایی كه میتوان اذعان كرد در توصیف و تعریف ون، تعارف مختلفی پیرامون نمام نشانه

شناسی با هر چیزی كه بتواند یک نشانه قلمداد شود سروكار نشانه»ای وجود ندارد. شدهحدّ و مرز مشخص و تعریف

شناسی را بمرابج یک علم های علمی، سوسور نشانهبار در بررسی (. برای نخستین65: ی 4397)چندلر، « دارد

ها را در بطن زنددی اجتماعی افراد بررسی میکرد. از دیدداه سوسور، نشانه از دو جزء طراحی كرد كه در ون، نشانه

ای را میسازند. پیوند میان دال و جدادانه یعنی دال و مدلول تشکیل شده است كه در فرایند كلّی، نمام نشانه

(. رویکرد 54، پیوندی قراردادی است كه منوب و وابسته به قراردادهای فرهنگی و اجتماعی است )همان: ی مدلول

امل دخیل پیرس عو»شناسی، حاصل تلاشهای فیلسوف ومریکایی، چارلز سندرز پیرس است. و تعریف دیگر از نشانه

ندیشج پیرس، نشانه ون چیزی است كه بتواند در به وجود ومدن معنا را، بازنمودن و تفسیر و موضوع میدانست. در ا

به نشانج دیگر ترجمه شود و در ون كاملتر شود. پیرس شمایل را نشانج اصلی و اولی میداند و ون را به انواع تصویر 

 (. 7: ی 4397)سجودی، « و نمودار و استعاره تقسیم میکند

قاید و باورهای ونها را شناخت و با در نمر درفتن برای بررسی ورار كهن هر قوم و ملتّی باید اساطیر، ویینها، ع

شرای  و اوضاع فرهنگی، ظهور مکاتب فکری، سیاسی، اجتماعی و... به تفسیر و توضیح نمادین ونها پرداخت. توجه 

به این مسئله كه اصو ً اساطیر در یک قالب تغییرناپایر و نهایی نمیگنجند، حائز اهمیت است. اساطیر غالباً در 

های مختلف به صورتهای دونادون بروز مییابند و ب مختلف و به اشکال دونادون متجلیّ میشوند و در دورهمرات

ا محو هویند، داه از خاطرهای پدید میپیوسته در حال تغییر یا نمود به صورتهای متفاوت هستند. اساطیر در دوره

و رسوم جدید رشد مییابند اما با بدو همج  میشوند و داه با حفظ كاركرد اولیج خود، در بطن فرهنگ، ویین

ای تازه به خود میگیرد. تلفیق و ومیزش باورهای اساطیری در عرفان، ددردونیها، صفات ونها باقی میماند و جلوه

ای از ایزدان و نمادهای كهن اساطیری پدید وید. عرفان ایرانی ر اسلامی، با سبب میشود نمودهای مقدس و تازه

یری های اساطوی، غنی و نمادین، همواره از اساطیر كهن بهره درفته است. با توجه به ددردونی بنمایههای قبنمایه

در نمادهای عرفانی كه شیوۀ رایج در كتب عرفانی و صوفیه است و لزوم تفسیر ونها به منمور درک متن و حصول 

شناسی، . از میان ورا و نمریات دونادون نشانهایمشناختی روی ووردهكاركردهای معنایی ونها، به بحث و بررسی نشانه

شناسی پیرس و افقهای بازی از تفسیر كه بر مخاطب متون و نمادپردازی در نشانه« ارجاع»به دلیل اهمیت موضوع 

ای موجود هعرفانی میگشاید و تناسبی كه از دیگر سو میان این نمریه و درک ون با متون صوفیه وجود دارد، نشانه

الطیر عطّار، غزلیّات حافظ و ات عرفانی را در داار از اسطوره تا عرفان در سه ارر اصیل عرفانی شامل منطقدر ادبیّ

اردیری كشناسی پیرس، تحلیل خواهیم نمود.  زم به یادووری است كه بههفت اورنگ جامی براساس دیدداه نشانه

ی ای پیشنهاد براهن در متون عرفانی، تنها دونهها و نمادهای اساطیری و باستانی كاین شیوه در تحلیل نشانه

كاوش بهتر در روایتهای عرفانی است. از این رو نمیتوان ادعا كرد كه این تفسیر جزء به جزء و مو به مو قابلیت 

ر مند جهت ارائه تفسیدیری از یک شیوۀ مطالعاتی هدفمند و نمامتطبیق با هریک از ورار عرفانی را دارد، اما بهره

شناسی، قطعاً در جهت تحلیل بهتر، سودمند و مؤرر واقع میگردد. پرسش بل فهم برای مخاطب از دریچج نشانهقا

 رو ون است كه روند ددردیسی عناصر چهاردانج اساطیری در عرفان چگونه بوده است؟ اصلی پژوهش پیش

 هدف و ضرورت پژوهش
نمر به اهمیت نمادپردازی عرفانی و لزوم تفسیر ونها جهت ادراک متن و حصول كاركردهای دونادون ون، هدف 

های سه ارر ارزشمند و اصیل و تأریرداار ادبیّات منموم عرفانی شامل اصلی مقالج حاضر بررسی نمادها و نشانه
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 شناسیدیری از شیوۀ كارومد نمام نشانههرهالطیر عطّار، غزلیّات حافظ و هفت اورنگ جامی است تا با بمنطق

متناسب با زیرساختهای اساطیری این نمادها در دار از ویینها و مناسک كهن به نمادهای عرفانی بهره جوییم. با 

قائل است و تأكیدی كه بر كاركردهای ارجاعی در هر « تعبیر و تفسیر»توجه به اهمیت و توجهی كه پیرس جهت 

ارد و نیز با توجه به خلأ پژوهشی در زمینج موضوع مقالج حاضر و اهمیت توجه به نمادپردازی در ها دیک از نشانه

نتخاب شناسی را امتون عرفانی و سیر تحول ونها از اسطوره تا به عرفان در سه ارر ماكور به روش پیرس، نمام نشانه

های اساطیری عناصر چهاردانه در ورار شانهایم. از این رو هدف اصلی این جستار شناخت و معرفی نماد و ننموده

 حائز اهمیت عرفانی به منمور تفسیر بهتر این متون است. 

 

 پیشینۀ پژوهش
شناسی روایتهای عرفانی تاكنون كتب و مقا ت ارزشمندی به رشتج تحریر درومده است كه در اینجا در حوزۀ نشانه

ارتباب « پیکردردانی در اساطیر»( در كتاب 4399تگار فسایی )ها اشاره میشود. رسبه برخی از مهمترین این یافته

به تجزیه و « شناسی تفسیر عرفانینشانه»( در كتاب 4396عرفان و اسطوره را مورد توجه قرار داده است. مشرف )

 وهای كتب تفسیری عرفانی پرداخته است. نویسنده در این كتاب، ساختارهای متقابل، نمادها، زبان تحلیل نشانه

شناسی ونها را مورد واكاوی قرار معانی رمزی حروف را در تفاسیر عرفانی بررسی و تحلیل نموده و از منمر نشانه

 به اهمّ« ای در عرفان بررسی سیر ددردیسی عناصر اسطوره»( در رسالج دكتری با عنوان 4344داده است. كلانتر )

و دار ونها به عرفان توجه نموده است. حیطج تحقیق نمادهای اساطیری مانند وب، درخت و اهدها در اساطیر 

نویسنده، متون نرر و نمم صوفیه بصورت دزینشی و انتخابی است و در تحلیل مصادیق و جامعج وماری با پژوهش 

برداشتهای سهروردی در حیطج « پیوندهای اسطوره و عرفان»( در مقالج 4346رو متفاوت است. نورایی )پیشِ

ور ن»در اساطیر با « فرّه»شاهنامج فردوسی را تحلیل و واكاوی نموده است و به تحلیل مفهوم  اساطیر عرفانی از

،  نویسنده نمادهای عرفانی «كاركرد مشترک اسطوره و عرفان»( در مقالج 4399پرداخته است. ممفری )« محمدی

 النوعها میداند.ای از اساطیر خدایان و ربرا بازمانده

 

 روش مطالعه
شناسی تحلیلی و با توجه به نمام نشانه-پژوهش به شیوۀ نمری، اسنادی و بنیادین، بر مبنای مطالعات توصیفیاین 

پیرس انجام خواهد شد. بخشی از مقالج حاضر نیز حاصل بررسیها و تأملات شخصی نویسنددان بر مبنای شیوۀ 

 ا نسشابوری، غزلیّات حافظ و نفحاتالطیر عطّار نیقیاسی است. جامعج وماری پژوهش شامل منطق-استد لی

اند و براساس دنجایش این مقاله به ها، تمامی مصادیق بررسی شدهجامی میباشد. جهت به دست ووردن نمونه

 تحلیل و واكاوی شواهد پرداخته است.

 

 چهارچوب نظری بحث

معنا  د و تفسیر نشانه یا در فرایندمند همج عواملی است كه در تولیشناسی، مطالعج نمامنشانه»در یک دیدداه كلیّ 

شناسی را باید حاصل تلاشهای فردینان (. درواقع دانش نشانه364: ی 4399)مکاریک، « و د لت شركت دارند

م( و چارلز سندرز پیرس، زبانشناس و فیلسوف ومریکایی  4443ر  4975دو سوسور زبانشناس معروف سوئیسی )

شناسی سوسور، ماهیتی ذهنی دارد و بر رابطج ذهنی و دوسویج تصورّ همدل نشان»م( دانست.  4441ر  4934)
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وجهی و مادی میداند. به رغم شناسی را سهصورت و تصویر ون مبتنی است. در برابر ون، پیرس الگوی نشانه

شناسی های كه از ظهور دانش نشانشناس طی یک سدههای این دو نشانهشناسان از یافتهبرخورداری و استفادۀ نشانه

شناسی شکل درفته است و ها و رویکردهای متفاوت و داه متعارض در حوزۀ نشانهاندازها، شیوهمیگاارد، چشم

ان، توافق شناسشناسی به الگوی خاصی محدود نمانده است و بین نشانهبدین سبب میتوان دفت لزوماً كار نشانه

(. در این 44: ی 4344نجومیان، Peirce.1985 « )ردشناسی وجود دانسبتاً اندكی درمورد حوزه و روش نشانه

ای خویشتن را حفظ ای به دنیای عرفان ماهیت نمادین و نشانهمیان عناصر چهاردانه با دار از جهان اسطوره

شناسی به تحلیل و بررسی مصادیق خواهیم اند. در قسمت بعدی مقاله ضمن توجه و مروری مختصر بر نشانهكرده

 پرداخت.

 

 4شناسیبر نشانه مروری

شناسی در اواخر قرن نوزدهم توس  سوسور زبانشناس سوئیسی و پیرس فیلسوف ومریکایی بنا نهاده علم نشانه

بندی ونها، تحلیل رمزدانها و دستورهای زبان، نمامها، ها و ردهشناسی، روشی است در باب نشانهنشانه»شد. 

ها چه معنایی دارند، بلکه این است كه چگونه معنا این نیست كه واههشناسی قراردادها و غیره. نکتج اصلی در نشانه

 (. 35: ی 4391)مک كوئیلان، « مییابند

دانج پیرس دربارۀ نشانه و تبیینی كه او از دیدداه سه»هاست. شناسی، نمامی متّکی بر دال، مدلول و نشانهنشانه

: ی 4399)مکاریک، « شناسی سدۀ بیستم بودی نشانهترین دستاورد وی براپردازی به دست داد، برجستهنشانه

شناسی پیرس در مقایسه با ونچه كه سوسور مطرح نمود با متون هنری سازداری بیشتری (. از دیگر سو، نشانه335

ای است كه از نمر پیرس، نماد، نشانه»بندی نمود. تقسیم 1و شمایل 3، نمایه6ها را در قالب نماددارد. پیرس نشانه

سطج قرارداد، به موضوعی ارجاع میدهد. ]در این نمام[، نمادها بر طبق یک قاعده یا وابستگی از روی عادت بوا

تفسیر میشوند و این بینش مخاطب است كه موجب پیوند نماد با موضوعش میشود، بدون ونکه داه چنین ارتباطی 

سیر، نماد ویژدی نشانه بودن را از دست (. از این رو بدون تف44: ی 4397)چندلر، « براستی وجود داشته باشد

 ای قرارداد است بنابراین نماد، مبتنیمیدهد. پیرس بر این عقیده بود كه ونچه در این رابطه حائز اهمیت است، دونه

بر قرارداد است. بعنوان مرال، دلها، دیاهان، جانوران و... علاوه بر معنای اصلی و فرهنگهای مختلف معانی نمادین 

رند. برخلاف نماد، نمایه بر پیوند واقعی میان نشانه و موضوع د لت میکند: مرلاً دود، حتماً د لت بر وتش نیز دا

 (. 75ای است كه به اصل موضوع، شباهت تام و تمام دارد )ر.ک. همان: ی دارد و شمایل نشانه

 

 ها از نظر پیرسنشانه
 میان دال و مدلول وجود دارد و رابطج موجود، طبیعی نیست.ای قراردادی های سمبلیک و نمادین. رابطهر نشانه4

های شمایلی، تصویری یا نگارین: رابطج موجود میان دال و مدلول براساس شباهت است، مرل نقاشی از ر نشانه6

 چهرۀ یک فرد و اصل چهرۀ او. 

                                                      
1. semiology 
2. symbol 
3. Index 
4. Icon 
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ست د و ارتباطی قابل استنتاج اای: رابطج دال و مدلول مبتنی بر رواب  طبیعی است یعنی پیونهای نمایهر نشانه3

 (. 59: ی 4459)ر.ک. پیرس، 

 

 ای از دیدگاه پیرسدلالتهای نشانه
 

 

 

 

 
 

 های زبانی از اسطوره تا عرفان:گذر نشانه
 
رد؛ های سمبلیک و نمادین به شمار ووشناسی پیرس بسیاری نمادهای عرفانی را میتوان از نوع نشانهبراساس نشانه 

داستان و »ای قراردادی میان دال و مدلول وجود دارد و رابطج موجود، طبیعی نیست. اسطوره را باید یعنی رابطه

ای طبیعی است شرح عمل، عقیده، نهاد یا پدیده سرداشتی مینوی دانست كه معمو ً اصل ون معلوم نیست و

]كه[ بصورت فراسویی كه دستکم بخشی از ون از سنتها و روایتها درفته شده و با ویینها و عقاید دینی پیوندی 

(. در نمرداه اول قلمرو اسطوره با توجه به ماهیت ون، 3: ی 4374)وموزدار، « نادسستنی دارد. ]به حساب وورد[

ا از عرفان است و حتی ممکن است متقابل به نمر برسند و سخن دفتن از ون دو در كنار هم و در ای جدمقوله

ارتباب با هم غریب بنماید؛ اما در هر یک از دو عرصه اساطیری و عرفانی، با دفتمانی مواجه هستیم كه نمامی از 

ادر »ما را نسبت به واقعیت متفاوت میسازد.  ها و ابزارهای ادراكی را در اختیار ما قرار میدهد و بینشنمادها، شیوه

چنانکه مشهود است اسطوره را امر قدسی در دنیای عرضی و مادی بدانیم، مشابهتهای فراوانی بین این ساخت و 

عرفان وجود خواهد داشت، چراكه عرفان نیز به معنای فرادیری امر مقدس در جهان مادی سالک از طریق شناخت 

بدأ ناشناختج حقیقت است. عرفان و اسطوره، دارای یک كاركرد مشترک اصلی هستند و ون خویشتن و اتصال به م

ای كه اساطیر با به زمین ووردن خدایان و عرفان با با  بردن انگیزۀ نیرومند تقربّ انسان به خدا و ماورا است. انگیزه

. از این رو در هر دو ساحت (414: ی 4344)مخبر، « انسان به سوی ملکوت خداوندی بدان دست یافته است

اسطوره و عرفان، انسان با اتصال به منبع و مبدأ امر مقدس، قادر به رؤیت عوالم برتر خواهد بود. در ماهیت درک 

های زبانی از حالت عادی و قراردادی خارج میشوند و به زبانی و دریافت تجارب اساطیری و عرفانی، زبان و نشانه

زدایی دارد. تجارب ت میدهند؛ به دیگر سخن در هر دو ساحت، زبان ویژدی وشنایینمادین و رمزی تغییر هوی

های روحی انسان در اتصال به عالمی شگرف و ناشناخته پدید ومده ای درست مطابق با خواستهعرفانی و اسطوره

 جاست كه مفاهیمدیری از نمادپردازی به بیان ونچه كه قابل وصف نیست، پرداخته شود. از ایناست تا با بهره

اساطیری در قالبی جدید با توسع معنایی وارد عرصج مقو ت عرفانی شده و به حیات خویش ادامه داده است. در 

یک برویند كلی میتوان دفت اسطوره، عرفان و دین در معنای وسیع ون، پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و خ  

 اند. سیری مشخص را پیموده

ار دورتر هایی بسیبررسی پیشینج عرفان نادریز باید در داشته»ی اساطیری عرفان ومده است: در زمینج وبشخورها

های پنداردونج بشر در این رهگار به اساطیر پیوسته حتی دوران اساطیری كهن صورت پایرد، زیرا بخشی از اندیشه

 موضوع

 نشانه

تفسیر  

 كننده
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ریت، شبکج نامحدودی از رویدادها، و برخی میان اساطیر و حقایق و وقایع كهن، ناشناخته مانده است. از وغاز بش

ها و تأریر متقابل ونها بر یکدیگر، در شکلگیری عرفان مؤرر بوده است و ها، تداعیهای ذهنی، انگیزهعوامل، اندیشه

ها و باورهای فلسفی و ماهبی انسان، سرانجام به ظهور و شکلگیری با داشت قرون و اعصار برخورد با سیر اندیشه

های عرفانی را باید در نخستین تکاپوی انسان برای شناخت است. پس هستج وغازین اندیشهعرفان انجامیده 

ا های ابتدایی توفرینندۀ جهان و راز وفرینش یافت؛ در جستجوهایی كه از بدو وفرینش، پیدا و پنهان در اندیشه

حَل و باورهای ماهبی و فلسفی و متعالی انسان وجود داشته است و بازتابهای ون را در ارر برخورد با عقاید ملل نِ

(. از این رو اساطیر در عرفان بازوفرینی میشوند و به شکلهای دونادون 76: ی 4395)صبور، « اجتماعی درمییابیم

 در قالب نمادهای متفاوت به حیات خویش ادامه میدهند. 

 

 نظام نمادین در زبان عرفانی
 ها، دشواریهایی را در پی دارد.اوت و تبیین ون همانند خود تجربههای عرفانی، متفمتناسب با تجربه»زبان عرفانی 

پژوهان بر این باورند كه كاركرد عمدۀ زبان دینی این است كه اشخای را قادر میسازد تا همانگونه كه دانش

ه است، دهای عرفانی و تفسیر ون نمریات دونادونی ارائه شهای خود را بفهمند و تفسیر كنند؛ در باب تجربهتجربه

ها، دو رویکرد متفاوت شکل درفته؛ روش پرادماتیک و روش هرمنوتیک. برای تفسیر و تبیین این تجربه

های ضمنی، از نقشی سازنده در احکام حسی كه تجربج پیش از ها و فرضیهپرادماتیستها، بر این باورند كه نمریه

ت. ها با فرضیج علمی متفاوت استقدند: تفسیر تجربهما را تشکیل میدهد، ایفا میکند؛ ]اما[ پیروان هرمنوتیک مع

شناسی پیرس نمریج پرادماتیستها در باب تجربه با پیروان رویکرد هرمنوتیک تفاوتهای اساسی دارد؛ اما نمریج نشانه

(. 415: ی 4399)میرباقری فرد و نجفی، « مورد توجه همگان قرار درفت و در بررسی متون به كار درفته شد

تهای هایی كه د لای زبانی در متون عرفانی را میتوان ذیل دو دستج اصلی مورد توجه قرار داد؛ نخست نشانههنشانه

رک های زبانی كه دونها غیر از معنای قاموسیشان است و شاعر یا نویسنده با وداهی ونها را به كار میبرد. دوم نشانه

 است بصورت ناخودوداه در كلام شاعر به كار رود )همان(. و یافتن ونها دشوار است و در بسیاری از موارد ممکن 

عرفان كوشش اندیشه و ذوق ودمی برای احساس نزدیکی به معبود، هستی و جهان خلقت است. ردپای این كوشش 

ای واقعی از یک راز ودمی را میتوان در ویینها و اساطیر ملاحمه نمود. ویینها، مناسک و در پی ون اساطیر، تجربه

(. عرفان بعنوان تجربج دینی از نتایج تفسیرهای دونادون و نوعی تجربج معنوی 57: ی 4393است )كمبل،  عمیم

عرفان بعنوان تجربج دینی شخصی براساس احوال نفسانی افراد در مواجهه با دین ]امر مقدس[  »از امر قدسی است. 

 (. 69: ی 4394)زرینکوب، « بنا نهاده شده است

وع تجارب معمول نیست. به نوعی ادراک مستقیم از حقایق است كه از طریق تعالی روح، فرد را تجارب عرفانی از ن

به كشف و دریافت حقایق ابدی رهنمون میسازد. از این رو ودمی در مواجهه با این امر مقدس یا تجربج فطری 

های خاصی برای بیان و نشانهوید، از هستی همواره قرار دارد. تجارب عرفانی كه در این سیر و سلوک به دست می

عرضه شدن بهره میجویند تا این تجارب در قالب زبان بصورت وسانتری متصل شوند و تجلیّ این اوصاف در قالب 

 هاست. ها یکی از این شیوهنشانه

 

 ها و مصادیقتحلیل و بررسی نمونه

هایی است كه بصورت بالقوه وجود دارد، سرچشمه و منشأ بر طبق بینش اساطیری، وب رمز تمام اشیا و پدیده آب:
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: ی 4374اند )الیاده، تمام امکانات هستی و رمز و نمادی از جوهر وغازین است كه تمامی صُوَر از ون زاده شده

نخستین پیش از وحدت وغازین و قبل از ونکه  (. وب را در اساطیر صورت مرالی از وفرینش میدانند، صورتی494

به مرحلج كررت برسد صور دونادون زیستی را پدید وورد؛ از این رو در فرهنگها و اساطیر مختلف، وفرینش جهان 

خلقت از وب وغاز شده است. در اساطیر ایرانی به روایت بندهشن، وفرینش و خلقت جهان از قطرۀ اشکی وغاز شد 

ای (. در روایت پهلوی نیز وفرینش، از قطره34: ی 4344از ون وب بوده است )ر.ک. داددی،  و پیدایش همه چیز

توقف زنددی وب علاوه بر ونکه نمادی از وغاز و پایان حیات مادی است، رمزی از باروری و زایایی بی»اشک است. 

وطه خوردن، امکانات بالقوۀ زنددی است؛ زیرا از سویی در پی هر انحلالی، و دتی نو وجود دارد و از سوی دیگر غ

(. نمود این باروری وب در اساطیر را میتوان در 445ر  494: صص 4374)الیاده، « ور میکندو وفرینش را مایه

ج هزارسالدر اعتقادات زرتشتی، در پایان دورۀ دوازده»اساطیر مرتب  پایان جهان در باور زرتشتیان مشاهده نمود. 

 – Frasoافتد كه از ون به فرشکرت )= فرشکرد( نو كردن جهان ]در زبان اوستایی میای اتفاق اول، مرحله

keretiهای[ تعبیر میشود و در جریان ون، پاكی و پرهیزداری در جهان جاودانه شده، چهرۀ دیتی از جمله پتیاره 

ان[ رهبری میکنند. در پایان دهنددان وخرالزمان ]سوشیانتها یا بختیاراهریمنی زدوده میشود. این اتفاق را، نجات

هر هزاره ، فردی از تخمج زرتشت، از سرچشمج وب دریاچج كهستان ]كه ون را كیانسه = هامون[ میخوانند، برخواهد 

خاست و ایران را از ورطج وفاتی كه جهان را درنوردیده است و وخرین فرزند زرتشت، وخرین سوشیانت، فرشکرت 

(. ونچه در اساطیر كهن در سویج 665ر  664: صص 4347)مصطفوی، « میزند را كه نیکو كردن جهان است، رقم

بخشی وب در قالب عنصری بخشی و زایایی وب است. حیاتنمادین وب بسیار مورد توجه قرار درفته است حیات

 ووب حیات، رمزی از جاودانگی »مردی میبخشد نیز در اساطیر مورد توجه قرار درفته است. كه زنددی ابدی بی

مردی مطلوب بشر است كه در نماد اساطیری این عنصر مجسم شده است و داه الگوی اصلی ون به مناطقی از بی

وسمان اسناد شده است؛ همچنانکه سومج وسمانی و هوم سپید در وسمانند؛ پیمودن راهی كه به سرچشمج وب 

(. در بخشهایی از 443: ی 4374، )الیاده« حیات میرود و به دست ووردن ون، متضمّن سلسله وزمونهایی است

(. در ویین مهرپرستی نیز ایزد 437: ی 4344مردی یاد شده است )داددی، بندهشن از چشمج وب جاودانگی و بی

(. در 44: ی 4376مردی به شمار میرود )ورمازرن، سومه تجسم باران ]وب وسمان[ است و خدای زنددی و بی

جلوۀ دیگری از این نمادپردازی و نحوۀ ویین ون را در (. »6: بند 56)هات  اشاره شده است« وب درمانگر»یسنا، به 

جستجو كرد غوطه زدن در وب، توفان و  4ارتباب با مرگ و زنددی مجدد میتوان در ویین اساطیری غسل تعمید

: 4374)الیاده، « غرق شدن در وب رمزی از ناپدید شدن صورت كهنه به منمور پیدایش صورت نو محسوب میشود

(. براساس متونی چون زند، خرده اوستا، زند وندیداد  در ویین زرتشتی اعتقاد به پا ینددی وب و تعمید 144ی 

ایزدبانوی (. »46: ی 4344و ناپاكیها، بخوبی به چشم میخورد )شایست نشایست، و نقش ون در رفع ولوددیها 

پاسدار وب در اساطیر كهن ایرانی، وناهید یا وناهیتا نام دارد و یشت پنجم در ستایش این ایزد بانوست. در وبان 

(. 344: ی 4395نلز، )هی« یشت، وناهیتا، اردیسور ناهید نام دارد كه رودی  است كه به دریای فراخکرت میریزد

ن در ویی»از این رو پاكیزه ساختن و تطهیر یکی از كاركردهای اصلی و اساسی وب در اساطیر كهن ایرانی است. 

ان(. )هم« زرتشتی، غسل و تطهیر برای حفظ انسان از شر و ایمن ماندن از تأریر بدی و پلیدی، حائز اهمیت است

كه رمزی از « وب حیات»بخش وب بصورت و جه نمادین حیات (. زایایی و95ر  95: ی 4399)ر.ک قائمی، 

مردی مطلوب بشری است در نمادهای اساطیری منعکس شده است و الگوی اساطیری ونگاه به جاودانگی و بی

                                                      
1. Baptism 
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و هوم سپید كه نوشیدنی مقدس در ویینهای رازناک اساطیری است، نسبت داده شده است )ر.ک. الیاده، « سومه»

مردی و زنددی جاوید را به ارمغان ر بندهشن از چشمج وبی یاد شده است كه خوردن از ون بی(. د443: ی 4374

چون پیرمردی كهنسال بدان چشمه دروید، بصورت جوانی »وورد و با نوشیدنش بر پیری میتوان غلبه كرد. می

كه « سومه»ی نیز، ایزد (. در وین مهرپرست437: ی 4344)داددی، « ویدمرگ از ون به در میساله  و بیپانزده

(. تمریل وب حیات دربردارندۀ 44: ی 4376مردی نامیده میشود )ورمازرن، تجلّی باران و وب است، خدای بی

ی ای را بصورت تجلّهای اساطیری در ادبیّات عرفانی است. شاید بتوان یکی از كاركردهای این نماد اسطورهبنمایه

در ادبیّات عرفانی وب حیات رمز و »عمر جاودانه وی مشاهده نمود.  در داستان حضرت خضر )ع( و« وب حیات»

(. حافظ به میزان قابل 641: ی 4341)پورنامداریان، « ممهری برای حق، معشوق، عشق، روح و من جاودانه است

 توجهی واهۀ وب حیات و مفهوم عرفانی ون را مدّ نمر داشته است.

 درت هواسررت كه با خضررر همنشررین باشرری   

 
 ز چشم سکندر چو وب حیَوان باش نهان 

 (649: غ 4395)حافظ،                             

 است و هر كسی لیاقت برخورداری از ون را ندارد:« نصیبه ازل»وب حیاتی كه به تعبیر حافظ 

 فیض ازل برره زور و زر از ومرردی برره دسررررت

 
 وب خضر نصیبج اسکندر ومدی 

 (134)همان: غ                                       

 فراهم نمیگردد: « پیر»به تعبیر حافظ برخورداری از وب حیات ازلی، جز در مصاحبت 

 حررافررظ ار وب حرریررات ازلرری مرریررخررواهرری  

 
 منبعش خاک در خلوت درویشان است 

 (14)همان: غ                                         

 تعبیر میکند:« می»به  و داه  از وب

 وبرری كرره خضررررر حرریررات از او یررافررت    

 
 در مررریرررکرررده جرررو كررره جرررام دارد  

 

 اشاره میکند و میگوید رمز وب حیات، حکمت، خرد و معرفت است:« وب زنددانی»عطّار نیز به 

 چررون خرررد سررررروی مررعررافرریررت وورد    

 
 خضر وب حیات زنددانیت وورد 

 (646 : ی4395)عطّار،                              

 خضررررر مرررغررانررم از ونررم سرررربررزپرروش    

 
 بوک دانم كردن وب خضر نوش 

 (414)همان: ی                                      

 عطّار معشوق را بعنوان نمادی از وب حیات و زنددی مورد توجه قرار داده است:

 چررون خررردی سرررروی مررعررافرریررت وورد    

 
 خضر وب زنددانیت وورد 

 (646)همان: ی                                      

 وب حیوان بعنوان نمادی از لب معشوق: 

 برران وفررتررابررش مشررررک بررود    سررررایرره 

 
 لبش لب خشک بودوب حیوان بی 

 (349)همان: ی                                      

سیمرغ جان، باید جان دوستی را سویی عطّار معتقد است برای رسیدن به وب حیوان بعنوان رمزی از حقیقت و 

 نهاد:
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 وب حرریرروان خررواهرری و جرران دوسررررترری  

 
 رو كه تو مغزی نداری، پوستی 

 (664)همان: ی                                     

برتری معشوق نسبت به چشمج وب حیات در این بیت از جامی نیز نشان میدهد كه شاعر، وب حیوان را نمادی از 

 و در مقام تفضیل و برتری، معشوق را از چشمج وب حیات برتر میشمارد: معشوق میداند

 برره ون صررررانررع كرره از  نررور  وفررریرردت   

 تررو را بررر خرریررل خرروبرران سررررروری داد   

 

 ز هر و یشی دور وفریدت 

 به لطف از وب حیوان برتری داد

 (65: ی 4375)جامی،                             

 زنرخرردانرش كرره سررریم بی زكررات اسررررت   

 
 در او چاهی پر از وب حیات است 

 (54)همان: ی                                        

 آب؛ نخستین عنصر آفرینش
بر طبق اشارات عرفانی، وفرینش هستی و موجودات از وب مضمونی بسیار مورد توجه است و در عرفان اسلامی وب 

ر قرون كریم ومده است كه تمام حیات از وب پدید بعنوان مادۀ نخستین وفرینش مورد توجه قرار درفته است. د

كانَ * از سورۀ مباركج هود كه میفرماید 7(. در تفسیر ویج 35)انبیا:  جعََلنَْا مِنَ الْمَاءِ كلَّ شیَءٍ حیَ*ومده است * 
 «وب بودن عرشبر »ومده است كه عرش خداوند بر وب بنا نهاده شده است و از دیدداه مفسران، * عَرْشُهُ عَلیَ الْماءِ

: 4371كنایه از ون است كه خداوند در ون روز كه زمین و وسمان را خلق مینمود، مالکیتش بر وب بود )طباطبایی، 

كنندۀ ذات پرورددار بود، نخست همه افلاک را فرادرفته بود و خدای (. در تورات نیز وب كه تقدیس661/  45

(. بنا نهاده 7: ویه  4را از یکدیگر جدا سازد )سفر پیدایش، باب  بزرگ وسمانها را ساخت وبهای زیر فلک و زیر ون

 الطیر است:های موردتوجه در شعر فارسی از جمله منطقشدن عرش بر وب از بنمایه

 وفرین جان وفرین  پاک  را

 عرش را بر وب بنیاد او نهاد

 

 ونکه جان بخشید و ایمان خاک را 

 خاكیان را عمر بر باد او نهاد

 (1: ی 4395)عطّار نیشابوری،                   

 هیچ چیزی نیست ز وهن سختتر

 
 هم بنا بر وب دارد در نگر 

 (74)همان: ی                                       

و » در تفاسیر متقدم مفسران از ویج»این بیت بصورت تلویحی اشاره دارد به تقدم وفرینش بر سایر عناصر خلقت. 

اند كه وب، نخستین وفریده و اساس خلقت بوده است. انّ الله تبارک و چنین برداشت كرده« عرشه علی الماء كان

تعالی كان عرشه علی الماء و لم یخلق شیئاً قبل الماء فلما اراد ان یخلق الخلق اخرج من الماء دخانا فارتفع فوق 

: 4344؛ ر.ک كلانتر، 654/ 4: 4341)قرطبی، « اً واحدهالماء فسما علیه، فسمای سماء، رم ایبس الماء فجعله ارض

 (. 13ی 

 دفت كاین هر دو جهان با  و پست

 دشت  از  اول   قطرۀ  وب   وشکار

 

 قطرۀ وب است نه نیست و هست 

 قطره وب است با  چندین نگار

 (674: ی 4395)عطّار نیشابوری،                 

ین ا»دی به نام وات یاد شده است كه از ایزدان قدرتمند ویین زرتشتی است. در اوستا و متون پهلوی از ایز باد:

ایزد با نامهای دیگری چون وای و وایو در میان ایزدان از جایگاه و موقعیت خاصی برخوردار است. برخی او را از 

ابق ونچه در ووردند؛ چراكه هر دو ممهر جنگاوری و ایزد جنگ هستند. مطخدایان هند و ایرانی به شمار می
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بخش و وورندۀ باران های ایرانی ومده است و نیز ونچه از اوستا برداشت میشود، وای خوب، ایزدی بركتاسطوره

است. او همکار و همراه تیشتر یا تشتر ایزد باران است. تیشتر وب را به او میسپارد تا ون را به یاری ابرها به كشورها 

ر میشود و به شکل دیوی با سرشتهای نیک به مقابله برمیخیزد. همچنین برساند. باد در نقش اهریمن تیز ظاه

ها از سوی خدایان برای نابودی تمدنها فرستاده میشود. براساس طوفان بزرگ، طوفانی است با توجه به اسطوره

یک صفاتی نها، باد دو چهرۀ كاملاً متضاد دارد یکی در نقش ایزدی و عنصری اهورایی با ونچه دفته شد در اسطوره

رسان نیروهای اهورایی است و دیگری در نقش اهریمن و به شکل دیوی كه با صفات و پسندیده كه حامی و یاری

منفی با سرشتها و وفرینشهای نیک به مقابله برمیخیزد و بیشترین نمود او را در این نقش در شاهنامه و در داستان 

چنان مینماید كه وای در »شاهده كرد. كزازی معتقد است: اكوان دیو كه بصورت باد ظاهر میشود و میتوان م

پارسی چنان واهۀ نفرین بر جای مانده باشد، ونگاه نمونه را دفته میشود وای بر تو میتواند بود كه كاربردی باشد 

واه خبازمانده از باورشناسی زرتشتی كه در ون بدینگونه ایزد وای یا باد را به ستیزه و ناسازی با بداندیش و بد

 (. 454: ی 4347)دانشگر و زارع كهن، « اندفرامیخوانده

در ستایش و تقدیس ایزد باد است. در بندهشن درخصوی ستایش ایزد باد « رام یشت»پانزدهمین یشت از اوستا، 

: ی 4344خوانده میشود كه رامشبخش تمامی وفرینش است )داددی، « رام»ومده است كه بدان جهت ایزد باد 

روان پرهیزداران را چون چینوَد پل »، وایو، وای، در بندهشن چنین مورد توجه قرار درفته است: 4ایزد ویو(. 441

 «دارد، وای نیکو دست بردیرد و به ون جای برد. بدان روی رام خوانده شود كه رامشبخش به همج وفرینش است

در اساطیر »]اهمیت بسیار زیادی بوده است. (. ایزد باد در میان ایزدان بزرگ هند و ایرانی دارای 41)همان: ی 

ای است كه وسمان را به زمین مرتب  میکند، بنابراین او جایگاهی مركزی شدهكهن ایرانی باد[ درخت كیهانی قطع

(. در اوستا از 53: ی 4344)تیموریان، « در جهان در اختیار دارد، قوۀ محركج كائنات و روح جهان هستی است

وور و ممهر ناپاكی یاد شده است كه بنوعی یادوور باد صبا و باد یا استو بهاء بعنوان دیوی زیان وای نیک و وای بد

 دبور در فرهنگ و عرفان اسلامی است. 

: 4344)داددی، « خوانده شود بر ضدّ رام ]است[ كه وای نیکوست« وای بد»استوبها كه »در بندهشن ومده است  

اعتقاد ایرانیان به باد برای ذیروح كه از »بیرونی پیرامون اسطورۀ باد وورده است: (. در ورار الباقیه ابوریحان 56ی 

ها و داستانهای كهن ریشه دوانده است تا ای برخوردار است در بسیاری از باورها و افسانهالعادهقدرت و نفوذ فوق

ی ز ایران میبینیم و ون هنگامجایی كه برای مرال در داستان ورش كمانگیر نقش مؤرر این عنصر را در دسترش مر

است كه در زمان منوچهرشاه، افراسیاب بر ایران غلبه میکند و منوچهر به افراسیاب پیشنهاد صلح میدهد و قرار بر 

این میگاارد تا با پرتاب كردن تیری مرز میان ایران و توران مشخص دردد. ورش پهلوان ایرانی برای پرتاب این تیر 

یرویی كه خدا به او میدهد، تیز را پرتاب میکند. خداوند به باد امر میکند كه تیر او را از كوه انتخاب میشود و با ن

: ی 4347؛ ر.ک دانشکر و زارع كهن، 335ر  331: صص 4343)بیرونی، « رویان بردارد و به اقصای خراسان ببرد

ایزدی كه بر فضای میان »انی است. از اسرارومیزترین و كهنترین ایزدان و خدایان ویین هند و ایر« وای(. »459

دنبد وسمان و سطح زمین فرمان میرانده است. در متون كهن معمو ً از عنوان اندورا )فضای خالی( بجای وای 

(. قبل از حملج اهریمن به جهان و وغاز مبارزۀ میان خیر و شر، اهورامزدا 55: ی 4345)وكیلی، « استفاده میشود

شید و ون ایجاد محدوده و چهارچوبی از مکان و زمان بود كه وفرینش جهان مادی و ای اندیبرای پیروزی چاره

ونگاه وای نیکو را وفرید، همانگونه كه »مبارزۀ خیر و شر میبایست در ون صورت میگرفت. در بندهشن ومده است: 

                                                      
1. vayu 
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ی درنگ خدای وفرید، زیرا وای را بایست. باشد كه او را وای درنگ خدای فراز خوانند. ونگاه وفرینش را به یاری وا

(. در رام 34: ی 4344)داددی، « هنگامی كه وفرینش را وفرید، وای نیز چون افزاری بود كه او را به كار دربایست

برای ایزد باد در نمر درفته شده است و ارتباب وای با ستارۀ فروزان و فرهمند، تیشتر در « فرهمند»یشت صفت 

 (. 343: ی 4395ت )پورداوود، اوستا مورد توجه قرار درفته اس

(. در ادبیّات عرفانی با 97( و )واقعه: 97به معنای رحمت حق تعالی است )یوسف: « روَح»در قرون كریم واهۀ    

های متعددی به عنصر باد بویژه در داستان حضرت سلیمان شده است. كاركرد نمادین تکیه بر منابع وحیانی، اشاره

و صاحب فرّ در داستان حضرت سلیمان قابل توجه است. داستان سلیمان )ع( و ارتباب  باد بعنوان ایزدی قدرتمند

 وی با باد، كه نشان از اقتدار این عنصر چهاردانه دارد و نهایت توانایی و اعجاز حضرت سلیمان را میرساند. 

 حافظ از دولت عشق تو سلیمان شد

 
 یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست 

 (65: غ 4395)حافظ،                               

 الطیر عطاّر:در داستان حضرت سلیمان در این بیت از منطق« باد»و ایهام به 

 باز بنگر كز سلیمان خدیو

 
 ملک وی بر باد چون بگرفت دیو 

 (46: ی 4395)عطّار نیشابوری،                  

 دره بر باد بزن درچه بر مراد رود

 
 كه این سخن به مرََل باد با سلیمان دفت 

 (9: غ 4395)حافظ،                                  

باد صبا در ادبیّات عرفانی، فیض و امداد غیبی حق تعالی است كه اشارت است به نفحات رحمانی كه از جانب 

ای اساطیری از وایوی نیک شانه(. این باد، نماد و ن474ر  479: صص 4393مشرق روحانی میوزد )ر.ک: سجادی، 

در ادبیّات زرتشتی است كه در مقابل باد دبور یا باد ویرانگر قرار دارد. در اشاره به باد صبا، خصلت پیامرسانی و 

 خیر و نیکی ون در ادبیّات عرفانی مورد توجه قرار درفته است: 

 از بررهررر خرردا زلررف مررپرریرررای كرره مررا را   

 
 با نیستشب نیست كه صد عربده با باد ص 

 (94: غ 4395)حافظ،                               

 نسررریررم برراد صررربررا دوشرررم ودررهرری وورد   

 
 كه روز محنت و غم رو به كوتهی وورد 

 (417)همان: غ                                      

 فشررران خواهد شررردنفس براد صررربا مشرررک 

 
 عالم پیر ددرباره جوان خواهد شد 

 (441)همان: غ                                       

 ا نس جامی: و در این اشارت از نفحات

 اوسررررت چررون برراد صررربررا مررا چررو غرربررار  

 
 اوست چون ابر چمن ما چو بهار 

 (454: ی 4375)جامی،                            

 ای سرررربررکسررررارتررر از خشررررک درریررا    

 
 كه شود پی سپر باد صبا 

 (14)همان: ی                                       

 چرون صررربررا از زلف او مشرررکین شرررردی  

 
 روم از ون هندو صفت پرچین شدی 

 (441: ی 4395)عطّار نیشابوری،                 

ایزدمندی وایو، بركت و رحمت حاصل از ون بویژه در ادبیّات فارسی بیشتر در قالب باد صبا و نفخج روحبخش ون 

اعتقاد قدما بر ون است كه باد صبا باعث شکوفا »ای رحمانی است. متجلی است. چراكه صبا در ادبیّات عرفانی نفخه
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چنانکه در كشاف اصطلاحات الفنون ومده است: صبا  شدن دلها میشود و از این منمر نفخج الهی پنداشته میشود

ه از ای كوید، لاا صبا از این منمر قابل مقایسه است با نفخهنفحات رحمانی است كه از جهت مشرق روحانیّات می

وَ  فَإِذا سَویَّتُْهُ»طرف خداوند به جَیب حضرت مریم )س( وارد شد و باعث باروری وی دردید، همچنین ویج معروف 
پس ونگاه كه او را به خلقت كامل بیاراستم و از روح خود در او بدمیدم، بر او به سجده  «نَفَخْتُ فیِهِ مِنْ رُوحیِ

(. واهۀ روح در قرون به معنای فارسی جان و روان است. در سورۀ مریم سخن از روح خداوندی 76درافتید )ی : 

خاَتَْ فَاتَّ»مر مفسرّان مراد از روح در اینجا جبرئیل است: رفته است كه در چهرۀ بشری بر مریم حاضر میشود. به ن
(. از این رو است 34: ی 4395)حسینی، « 47مریم:  مِنْ دُونِهمِْ حِجاَبًا فأََرْسَلنَْا إِلیَْهَا رُوحنََا فتََمرََّلَ لَهَا بَشرًَا سَویًِّا

 عرفانی متجلیّ میگردد:در قالب باد صبا در ادبیّات « وایوی نیک»بخشی و جانبخشی كه روح

 د  چو غنچه شکایت ز كار بسته مکن

 
 دشا ووردكه باد صبح نسیم دره 

 (44: غ 4395)حافظ،                              

 صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است

 
 كه مژدۀ طرب از دلشن صبا وورد 

 (44)همان: غ                                         

 جامی نیز میگوید:« باد صبا»وصیف جانبخشی در ت

 اوست چون باد صبا ما چو غبار

 
 اوست چون ابر چمن ما چو بهار 

 (94:ی 4375)جامی،                              

 بخش و معطر است:از این رو است كه دم باد صبا جان

 هر كس كه چو دل رخ تو دیده است

 
 یا بوی تو از صبا شنیده است 

 (14)همان: ی                                       

(. در این میان 64: ی 4375ها و عناصر طبیعی است )باستید، كاركردهای اصلی اساطیر، تبیین پدیده خاک:

خاک یکی از اصلیترین عناصر پدیدوورندۀ عالم طبیعت به شمار میرود. در اساطیر ایران، خاک مرتب  با زمین و 

ایزدبانوی باروری، زایش و بركت است. خاک وفرینندۀ مماهر هستی و وخشیجی است كه مادۀ اولیه  سپندارما،

ست و تکاپوترین عنصر احركتترین و بیعنصر خاک در میان عناصر چهاردانه، بی»خلقت انسان را تشکیل میدهد. 

شد و با توجه به اینکه، در طبیعت به همین دلیل، در جاندارانگاری اساطیری، از كمترین پویایی ممکن برخوردار 

 دار شدهنیز محملی برای رویش دیاهان و نباتات است در اساطیر نیز نقش مادۀ اولیه را در وفرینش مادی عهده

خاک عنصری است دارای كیفیت، روان و »(. در جهان نمادها و اساطیر، 44: ی 4399)قائمی و دیگران، « است

میگیرد و در كنار عناصر دیگر جان میبخشد و اوست كه الهج رازها و باروركنندۀ  دهنده، نیرو میدهد و نیروروان

هاست. از سوی دیگر ]خاک[ با زمین بعنوان مادر كبیر و عامل پیدایش عالم، در ارتباب است و در همج سوددهنده

ت مادرانه، عشق و پایان دارد. ایزد خاک، تجلیّ صفات شوق و شفقاین نقش، نشان از باروری و وفریننددی بی

لی ای مادرانه متجدریغ و باروری و محبت است. میپروراند، مراقبت میکند و سپس در هیئت كهن نمونهبخشش بی

(. از این رو خاک مرتب  با زمین، سومین وفریدۀ اهورامزدا 697: ی 4155)مطیع شیرازی و دیگران، « میشود

ث نخستین وفریدۀ اهورامزداست. بر طبق اساطیر كهن و ( و مادۀ اولیج خلقت كیومر15: ی 4395)بندهشن، 

باستانی ایران ایزدبانوی زمین، سپندارما، نطفج كیومرث را در خویش پرورش داد و از این نطفه مشی و مشیانه 

(. مهمترین جنبج نمادینگی 43: ی 4343چسبیده خلق شدند )ر.ک: كریستین سن، همبصورت دیاهی توأمان و به

سپندارما در اوستا و متنهای پهلوی داه دقیقاً »یر ایرانی، باروری و پیوند داشتن ون با زمین است. خاک در اساط
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به معنی زمین و مترادف با خاک و باروری به كار رفته است. در ستایش خاک و زمین و فرشتج مخصوی ون یعنی 

فرینش مادی زمین و خاک به ون سپندارما است. در جهان اسطوره، سپندارما، فرشتج موكل زمین است و از و

تعلق دارد، به همین دلیل این ایزدبانو با وفریددان زمینی در پیوند است و پرورندۀ ونان به شمار میرود. و نگاهبان 

ویژۀ خاک كشاورزان است و بعدها جشن مخصوی این امشاسپند را جشن كشاورزان نامیدند. بنابر زادسپرم همج 

(. در ایران 694: ی 4155)مطیع شیرازی و دیگران، « ویندن، فرزند او به شمار میموجودات روی زمین و خاكیا

زامیاد، ایزد زمین است و »باستان، هرچه وفریده شده است از تقابل اصلی اهورامزدا و اهریمن است. در این نگرش 

(. كه 4514: ی 4394)رضی، « ایزدبانوی سپندارما كه دختر اهورامزدا معرفی شده، فرشتج نگهبان زمین است

این جنبج قداست خاک در متون دوران اسلامی بعدها بصورت قدرت تطهیركننددی خاک مورد توجه قرار درفت. 

خلقت ودم از دِل نخستین، نمم درفتن مادۀ خام بدون نمم »الگویی اساطیر در نمریج یونگ، از دیدداه نقد كهن

های ن شود و در طی ون انسان باید خود را در اختیار انگیزهاولیه ر تودۀ بیقرار، حیات ر است كه باید ددردو

تحركترین عنصر عالم طبیعت ]به (. براساس این تفسیر، انسان از بی643: ی 4373)یونگ، « ناخودوداه قرار دهد

لحاظ فعلیت یافتگی[ و پستترین عنصر و در عین حال زایاترین ونها ]از جهت توان بالقوۀ خلقت و رویش[ خلق 

دهندۀ ضمیر ناخودوداه كه همان مشیّت قدسی و ازلی حاكم بر خلقت ه است با مركزیت و محوریت نیروی نممشد

 است، خویشتن و خودوداه خود را برای تسلیم شدن در برابر ارادۀ برتر وماده سازد. 

اهمیت »گ است. ای خاک علاوه بر محل دفن و نابودی، محملی برای زنددی دوباره پس از مردر باورهای اسطوره

ویین به خاک سپرددان مرددان در كهنترین جوامعی كه صاحب كشاورزی شدند، دلیلی بر همین ارتباب بوده 

است. انسانهای بدوی كه روییدن بار را از دل خاک تیره نماره میکردند، اجساد مرددان خود را نیز به خاک 

ورزو كنند. به همین دلیل در بسیاری از دورهای باستانی در میسپردند تا رویش و و دت دوبارۀ ونها را با این ویین 

جوامع مختلف، مرددان را با اشیای زینتی و لوازم و جواهرات موردعلاقج ونها به خاک میسپردند، یا پهلوانی را كه 

 (. 63: ی 4374وشی، )فره« در میدان نبرد جان باخته بود با اسبش در یک دار قرار میدادند

( و در متون ماهبی ویین 45ر  7وند انسان را از خاک وفریده است )سفر پیدایش، باب دوم: ویات در تورات خدا

یاد شده است )ر.ک: « سفالگر وفرینش»به معنای  Divine potterیهود، از یَهُوَه خدای بزرگ با عنوان 

Ryken,1998:p 102است و همریشگی واهۀ های دین یهود، خداوند انسان را از خاک وفریده ( بر طبق اندیشه

 (. 467: ی 4394( به معنای خاک از همین جاست )ببرلین، adamah( در عبرانی به معنای مرد و )Adamودم )

در باورهای ماهبی دین مبین اسلام، خلقت ودمی از خاک است. در قرون كریم هم به خلقت انسان از خاک اشاره 

إِنَّ مرََلَ عیِسَى عنِْدَ اللَّهِ كَمرََلِ ودَمَ  خلََقَهُ مِنْ (. »41)الرحمن: « خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصاَلٍ كَالفَْخَّارِ»شده است: 

(. در متون عرفانی به خلقت انسان از خاک با طول و تفصیل بسیار 54)ول عمران: « لَهُ كُنْ فیََکُونُ تُرَابٍ رُمَّ قَالَ

اند. اشاره شده است. بعنوان نمونه مو نا در دفتر پنجم مرنوی و نجم رازی در مرصادالعباد به این داستان اشاره كرده

داشته و به عرش برده شده است. خاک مادری مهربان در این روایتها، خاک ودم از روی زمین توس  جبرئیل بر

چیز را بر پشت خود میگیرد و حمل مینماید و ممهر زایش تمام هستی و محمل  است كه ورام و فروتنانه، همه

خلقت تمام نعمات الهی است كه انسان از ون برخوردار میشود؛ عنصری كه تقابل ون در قرون كریم در برابر وتش 

أَنَا خیَْرٌ منِهُْ »ینش ودم و حوا مورد توجه قرار درفته است؛ ونجا كه شیطان مکر ورزید و دفت: در داستان وفر

(. مطابقت ویات و روایت اسلامی، نخستین بشر، حضرت ودم )ع( 46)اعراف: « خلََقتْنَیِ مِنْ نَارٍ وَخلََقتَْهُ مِنْ طِینٍ

عزرائیل ونجا كه مکه است پَر فروبرد و چهل دز دِل »است كه سرشت او از خاک است. در تفاسیر ومده است كه 



 35/ (....نیشابوری،الطیر عطّار)مطالعج موردی منطق نمادشناسی عناصر چهاردانه بر اساس نمریج پیرس در دار از اسطوره به عرفان

 

از جمله روی زمین برداشت از همه لونی سخت و سست و نرم و ریگ كویر و نرم و درشت و سیاه و سپید و از 

همه لونی؛ و حق جلّ و علا ودم را از ون دل بیافرید به قدرت خویش و همچنانکه بیافرید، صورتی بود اوكنده از 

(. طبق ونچه 4/15: 4354)طبری، « ب و اندر ون جان نبود، صلصال بود خشک شده و بدانجا اوكندهمشرق تا مغر

كه دفته شد، وفرینش انسان در اساطیر كهن از مام زمین و خاک بوده است. خاک از اساطیری است كه در باور 

وسمان است و بعنوان عنصری منفعل اقوام دونادونی، طبیعتی زنانه و زایا دارد و از نمر وجه نمادین، نقطج مقابل 

 دارد و خلقت زایایی« وباء علوی»ای مؤنث در برابر وسمان )توسعاً زمین و خاک( در برابر اصل فعال و اررداار، جنبه

 (. عطّار به همین مضمون اشاره دارد:144: ی 4395هستی از اوست )شوالیه و دربران، 

 وفرین جان وفرین پاک را

 د   او   نهادعرش را بر وب بنیا

 وسمان را در زبردستی بداشت

 

 ونکه جان بخشید و ایمان خاک را 

 خاكیان را عمر بر باد او  نهاد

 خاک را در غایت پستی بداشت

 (614: ی 4395)عطّار نیشابوری،              

مادۀ اولیج خلقت و  اشاره به خلقت انسان از خاک دارد؛ در اساطیر ایران، از تركیب وب بعنوان نماد هستی و خاک

 مادۀ ساكن، حیات جسمانی وغاز میگردد و به همین دلیل در اغلب فرهنگها، حیات انسانی از خاک وغاز میشود.

 خاک ما دل كرد در چل بامداد

 
 بعد از ون جان را درو ورام  داد 

 (614)همان: ی                                     

 برخاستهمچو درد این تن خاكی نتواند 

 
 از سر كوی تو زان رو كه عمیم افتادست 

 (37: غ 4395)حافظ شیرازی،                     

 خاک وجود ما را از وب دیده دل كن

 
 ویرانسرای دل را داه عمارت ومد 

 (474)همان: غ                                        

 دیگر از حافظ:و نیز اشاره به خلقت ودم )ع( از خاک در بیتی 

 دل ودم بسرشتند و به پیمانه زدند  دوش دیدم كه ملائک در میخانه زدند

 (491)همان: غ                                       

 جان قدسی كه جسم خاک وی است

 
 عجب و پندار وی هلاک وی است 

 (451: ی 4375)جامی،                             

 انسان از خاک در چهل روز:اشاره به خلقت 

 چون دل ودم سرشتند از نخست

 ریخت با ی وی از سر تا قدم

 چون چهل بگاشت روزی تا به شب

  جرم از غم كس وزادی نیافت

 

 شد به قدش خلقت صورت درست 

 چل صباح ابر بلا، باران غم

 بر سرش بارید باران طرب

 جز پس از چل غم یکی شادی نیافت

 (75)همان:ی                                       

 و نیز در وصف خلقت ودم از دل و خاک:

 پیش كه از ابر صفا نم نبود

 هابود جهان یک به یک ویینه
 رستج دل صفوت ودم نبود 

 ها...بلکه سراسر همه دنجینه
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 شاه ازل خواست چنان ممهری

 
 چید ز دریای قِدمَ دوهری

 (61)همان: ی                                        

های عرفانی خاک ر زمین، جایگاه هبوب انسان است و از این رو عنصری ماموم و نکوهیده؛ از این رو داه در وموزه

دنیا با كاربردی مجازی و اشاری، به معنای زمین خاكی و عالم ماده مورد نکوهش قرار میگیرد. مطابق باورهای 

ای مادر ر شاهی را اند و دونههای زمین، زایایی، قداست و باروری در مركز توجه بودهبعنوان الههاساطیری، زنان 

به دنبال پدید »(. اما 443: ی 4393میتوان در میان فرهنگ اساطیری اغلب ملل دنیا مشاهده نمود )ر.ک: فریرز، 

د، از قداست زمین كاسته شد و اعتقاد به ای كه خدا را در وسمان تصور میکرومدن دوران پدرشاهی، تسل  اندیشه

ای عقلانی مطرح و های تفکر فلسفی بعنوان اندیشهخدایی اجرام وسمانی از دورۀ اساطیر فراتر ومد و تا در دوره

رایج دردد. اندک اندک وسمان جایگاه خدایان و زمین محدودۀ زیست ضدخدایان شد. در ادامج سیر این اندیشه، 

: ی 4344)كلانتر، « وسمان فرض كرده بود، به جستجوی د یل دوری از خاستگاه خود برومد انسان كه برای خود

 (. عطّار به همین مسئله اشاره دارد:434

 دلخن دنیا كه زندان ومده است

 
 سربسر اقطاع شیطان ومده است 

 (464: ی 4395)عطّار نیشابوری،                  

 دلخن است این جمله دنیای دون

 تو در خُلد جنت ومده استقصر 

 

 قصر تو چند است از این دلخن كنون 

 با اجل زندان محنت ومده است

 (415)همان: ی                                     

 حافظ نیز با تعبیری تلمیحی و استعاری به زندان و چاه دنیا اشاره دارد:

 مراه كنعرانی من مسرررنررد مصرررر ون تو شرررد   

 
 بدرود كنی زندان راوقت ون است كه  

 (71: غ 4395)حافظ شیرازی،                    

توجه به سویج منفی خاک و تعابیر استعاری چون چاه و زندان برای زمین و دنیا، نماد جنبج پست خاک در اساطیر 

جسمانی  خاک علاوه بر اینکه مادۀ اولیج وفرینش مادی است، نمادی از مرگ و فروپاشی و اضمحلال سویج»است. 

سپاری مرددان و در قالب نمادهایی چون چاه، زندان، قفس جسم خاکحیات نیز هست كه در ویین تدفین و به

(. از این رو است كه تن خاكی، چاه و زندان و قفس جان و روح 657: ی 4374)واحد دوست، « و... نمود مییابد

 نامیده شده است:

 همچو یوسف بگار از زندان و چاه

 
 در مصر عزت پادشاهتا شوی  

 (44: ی 4395)عطّار نیشابوری،                  

 یوسفی، پرهیز كن زین چاه هرف

 
 دم مزن كاین چاه دم دارد شگرف 

 (64)همان: ی                                       

است. در تعابیر اساطیری وسمان رمزی از وحدت، « نمانیست هست»در میان عناصر اربعه، خاک رمز عالم یقین و 

خویشتن، كمال، حاكمیت تقدیر و ملکوت خدایی است و زمین و خاک رمزی از طبایع مادی، حیات و زایایی. 

لاق كه در تفسیری انتزاعی از واقعیت ای خمادر ر زمین اصطلاحی است برای نمایش نیروهای عمیم حیاتی الهه»

پیرامونی، قوۀ ازلی ر ابدی وفریننددی طبیعت را در صورتهای مادی جهان دیتیانه، به نمایش میگاارد. در ریگ 
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: 4393)اسمیت، « است، یاد شده است 4كه به معنای قدرت زنانه mahimataودا از مفهوم مادر ر زمین با تعبیر 

مرالی مادر است كه یونگ از ون در تحلیل الگوی كلیدی خود در (. مادر ر زمین یکی از نمادهای صورت643ی 

لی مرابحث و بررسی روان جمعی ناخودوداه انسان بهره درفت. یونگ، زایایی طبیعت را یکی از جلوه های صورت

و پارادوكسیکال و اشتمال ون بر مفاهیم متضاد وحدت یافته، جوهریترین ویژدی مادر میداند كه ماهیت دودانه 

(. در اساطیر كهن 374: ی 4393ون است كه در چهار ركن، چهار جهت و چهار عنصر تجلیّ یافته است )یونگ، 

ان و میان وسم این تضاد و تقابل، بصورت تضاد میان مادر ر زمین، وسمان ر وباء علوی نمود و بروز مییابد؛ تقابل

 در شده است:زمین )خاک( از این رو در متون عرفانی جلوه

 عقررل كررار افترراده جرران دل داده ز دسررررت 

 
 وسمان دردان، زمین استاد زوست 

 (69: ی 4395)عطّار نیشابوری،                   

 ارض شررررد مررلررک و وسررررمرران مررلررکرروت 

 
 هر دو در تحت سطوت جبروت 

 (419:ی 4375)جامی،                            

رسیدن به وحدت نمادین موجود در میان این دو ضدّ از اضداد چهاردانه كه نمایندۀ وجود جسمانی، فناپایر و 

وجود روحانی و فناناپایر هستند  زمج صعود به فناناپایری و داشتن از چهارچوب جسمانی و رسیدن به كمال 

از همین رو در راز ویین مهر، متشرفان از ابواب هفتگانج »نگی در دایرۀ فردیت یا نمود بیرونی است. روحانی و جاودا

سیارات از زمین تا وسمان از خاک تا افلاک به طریق نمادین عبور میکنند و باید از عنصر خاک بگارند تا به وسمان 

میان خاک و افلاک بخشی از اصول اولیج (. در كیش مانوی نیز این تقابل 441: ی 4376)ورمازرن، « برسند

 (. 64: ی 4375پور، اعتقادی است )اسماعیل

 

 خاک نمادی از ناچیزی
پدید ومدن هستج نخستین جهان در اساطیر مبتنی بر حقایق و وقایع شگفت ازلی است كه در اعماق بینممی، 

ورات از نیستی متمایز ساخت. در ت وشفتگی و خلأ نخستین، شکلگیری حیات كیهانی را سامان بخشید و هستی را

(. دربارۀ خلقت 45ر  6، ویات 4محقق شده است. ونچه در سفر پیدایش )باب  6«هیچ»وغاز جهان با وفرینش از 

ای بیشکل و نیز تاریکی مطلق، مورد توجه قرار درفته است، همان است كه در اكرر ادیان توحیدی جهان از ماده

(. او 447)بقره: « دیِعُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وإَِذَا قَضىَ أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ كُنْ فیََکُونُبَ»هم به ون اشاره شده است: 

وفرینندۀ وسمان و زمین است و چون ارادۀ وفریدن چیزی را كند، ونگاه كه دوید موجود باش، پس فوراً موجود 

ساخت اساطیری خود در اندیشه نیز متجلیّ شده با هرفمیگردد. این اعتقاد كه جهان از ناچیز خلق شده است 

 میگوید:« ناچیز»است. عطّار در توصیف خلقت و وفرینش از 

 دام تن را مختلف احوال كرد

 بحر را بگااشت در تسلیم خویش

 روح را در صورت پاک او  نمود

 

 مرغ جان را خاک در دنبال  كرد 

 كوه را افسرده كرد از بیم خویش

 از كفی خاک او نمود این همه كار

 (46: ی 4395)عطّار نیشابوری،                  

                                                      
1. Famale power 
2. EX - nihilo 
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 چون دمی در دِل دمد ودم كند

 
 وزكف و دودی همه عالم كند 

 (41)همان: ی                                        

وخشیجی كه بر  ای وتش است؛شناسی و بینش اسطورههای اساطیری مهم در جهانیکی از نمادها و نشانه آتش:

های چهاردانه به خود اختصای داده است و نقطج مقابل خاک طبق دیدداه فلاسفج قدیم با ترین  یه را در  یه

است. وتش بر فراز هوا قرار درفته كه خود بر وب و خاک قرار درفته است. در رمزپردازی اساطیری، وتش معانی 

به اعتقاد پژوهشگران، عبادت وتش در »له عشق و كامجویی. متعددی را به ذهن بشر القا میکرده است از جم

اساطیر، از طبیعت روحانی روشنایی ناشی شده كه وتش ]به مانند خورشید[ ممهر ون است. ریشج این پرسش، به 

، 4دوران پیش از تاری  میرسد و ویین رمزی قداست ون، وجوه مختلفی دارد از جمله در اساطیر هندی ودنی

ووری است كه خدای رزم 3بخش به دنیا و ایندرایا خورشید، درمی 6شش و فروغ و هوشمندی، سوریاالنوع درخرب

بخش ]است[ بلکه در عین حال، اش، تیرهای وتشین میجهد. در این میان، ودنی نه تنها روحی روشنیاز صاعقه

(. در اساطیر كهن ایران، وتش 13: ی 4376)ستاری، « درداننده، نابودكننده و زیانکار استزاینده، سازنده، پاک

رادسپرم: بین روان و جان ودمی و وتش پیوندی مقدس است و »دارای طبع و ماهیتی روحانی و مقدس است. در 

)ر.ک: زادسپرم، « دارندۀ تن و روشن و درم است و این روشنایی و درما را از وتش داردجان، زنده، نگاه»به تعبیری 

اساطیری و دینی، ممهری از روح  هوتی میشود كه به سوی اصل خود ر ملکوت (. در فرهنگهای 13: ی 4344

شتیان، به نمر زرت»خدایی ر در تصعید است. تقدس وتش در ویین زرتشتی بر همین باورهای اساطیری استوار است. 

ه صلیب است بپرستی نیست، بلکه نمیر توجه مسلمین به قبله و احترام مسیحیان توجه ونان به وتش دلیل بر وتش

و از ونجا كه وتش عنصری زنده است و ادر بدان توجه نشود، خاموش شده و میمیرد، لاا بهتر میتواند بعنوان ممهر 

(. در بندهشن، وتش نمودی از اهورامزداست 449: ی 4341)باشلار، « و نمونج چیزی ]نماد[ مورد تجسم قرار دیرد

(. از این رو وتش نمادی از روح الهی است 39: ی 4344ددی، كه تجسم زمینی و مادی به خود درفته است )دا

زرتشت از نماز بردن و ستایش « داهان»در حیات مادی انسان كه از وب نشئت درفته و درست به همین دلیل در 

( و در مینوی خرد از نماز 65: ی 4344(، در شایست نشایست از پیشکش و فدیه به وتش )34: 4347وتش )

 ( یاد شده است. 75ر  44: صص 4346ر وتش )خواندن در براب

ای اساطیری دارد. وتش ماهیتی روحانی دارد بر طبق اندیشج یونگ جهیدن ون از سنگ پیدایی وتش نیز ریشه    

(. از این منمر وتش 561و  196: صص 4373و جرقه زدن ون، مشابه تصویر برومدن روح از سنگ میباشد )یونگ، 

ای زمینی نازل شده است. های ازلی، به درجهی دارد كه بر ارر رخدادی مقدس با بنمایهحیاتی فراطبیعی و وسمان

این بنمایج مقدس و روحانی داه نمادی از عااب و بوتج نقد و رنج سوزان است كه باید از ون عبور كرد یا در ون 

های سوزانی از وتش اشاره هدداخت تقریباً همسو با وتش هولناک دوزخ در سایر ادیان است. در زادسپرم به چشم

ر  44: صص 4344مینماید كه اهورامزدا در دوزخ، ونچه را كه به وب وفریده است، با وتش پایان میدهد )زادسپرم، 

ای نمادین از همین جلوۀ وتش اساطیری است كه باید از ون عبور كرد تا به مراحل (. وزمون وتش نیز سویه46

یینهای رازوموزی اساطیری، دار از وتش، افروختن وتش، برافروختن وتش در با تری از كمال دست یافت. در و

 های نمادین وتش در دنیای اساطیر دارد. مراسم قربانی، دعا و نیایش، سودند خوردن به وتش همگی نشان از سویه

                                                      
1. Agni 
2. surya 
3. Indra 
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تقد استان معهای نمادین این ددر اساطیر ایران كاركرد وتش به هوشنگ منسوب شده است. بهار در توصیف نشانه

است كه هوشنگ در ماجرای كشف وتش، نمادی از خداوند و وتش، نماد نور و روشنی است )ر.ک: مقدمه بندهشن، 

، های 41بند  3وید. از وتش در یسنا،  های (. در متون زرتشتی، وتش )وذر( از ایزدان به حساب می635: ی 4344

بعنوان پسر اهورامزدا یاد شده است )ر.ک:  41و بند  6بند  7، های 44بند  4، های 47بند  1، های 6بند  1

 (. 439ر  465: صص 4395پورداوود، 

در عرفان اسلامی نیز نمادینگی نور و وتش از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. سهروردی بنیانگاار حکمت 

 عنصر به مبادی نوریهترین اشراق، وتش را به جهت حرارت و حركت و نزدیکی به طبیعت و سرشت حیات، شبیه

میداند و وتش را به مانند نفس ناطقه، خلیفج خداوند و برادر ون محسوب دانسته « شرافت نار را بواسطج نور»و 

از سورۀ مباركج  9در شرح ویج « تفسیر الکبیر»(. امام فخر رازی در 17ر  14: صص 4376است )ر.ک: ستاری، 

ومیز بیان میفرماید و ای شگفت و عبرتدرخت سبز، بعنوان پدیده كه میفرماید: خداوند ومدن وتش را از« یس»

چنین میگوید: وتش در دل درخت همانند شعلج حیات در پیکر انسان است. خداوند وفرینش وتش در درخت را 

 (.459ر  457: صص 4376)ر.ک: مهاجرانی، « ای برای وفرینش بزرگ خود بیان كرده استبعنوان مقدمه

الدین رازی در در عرفان اسلامی كاركردهای دونادون و متفاوتی جهت وتش مورد توجه قرار درفته است. نجم    

داه باشد كه نشان عبور بر صفت وتشی باشد و داه »مرصادالعباد در توصیف و بازنمود این كاركردها وورده است: 

ود بود و داه بود كه نشان غلبج صفت شیطنت ببود كه نشانگری طلب باشد و داه بود كه نشان غلبج صفت غضب 

و داه بود كه نور ذكر بود بر مرال وتش و داه بود كه وتش شوق بود كه هیمج صفات بشری محو میکند و داه بود 

السلام كه وتش من جانب الطور ناراً و داه كه وتش قهر بود و داه بود كه وتش هدایت بود چنانک موسی را بود علیه

محبت باشد تا ماسوای حق بسوزد و داه بود كه وتش معرفت باشد كه ولَو لم تمسه نار... و داه بود كه  بود كه وتش

: ی 4374)رازی، « النار... وتش و یت بود كه الله ولی الاین... و داه بود كه وتش مشاهده بود كه ان بورک من فی

474 .) 

 آتش و عشق
اسطوره به عرفان عشق است. در توجیه رابطج میان وتش و عشق، در دار از « وتش»یکی از مفاهیم پركاربرد 

(. دو عنصر پدیدوورندۀ 65)همان: ی « حرارت صفت وتش است و وتش مایج محبت»الدین رازی وورده است: نجم

جوهر اول به دو نیم شد، »جهان از دیدداه عرفانی و فلسفی، وب و وتش است كه وتش، از عشق پدید ومده است: 

كه از عقل بود، عقل بددل بود بترسید، از ترس بگداخت وب شد و ون نیمه كه از محبت بود از نمر محبوب  ون نیمه

(. عشق نیز مانند وتش قدمتی 31)همان: ی « غاا یافت شوق غالب شد وتش محبت شعله بروورد، وتش پدید وورد

ح، شک نیست كه تخم محبت در چون ظلمت را در قند بمرابت صفت وتش محبت نهادیم در رو»دیرینه دارد: 

(. این سرشت وتشین عشق در شعر حافظ مورد 61)همان: ی « نهاد و ارواح پیش از جمله صفات دیگر انداختند

 توجه قرار درفته است:

 در ازل پرتو حُسنت  ز تجلیّ دم زد

 ای كرد رُخَت دید ملک عشق نداشتجلوه

 

 عشق  پیدا شد و وتش به  همه عالم زد 

 شد ازین غیرت و بر ودم زدعین وتش 

 (456: غ 4395)حافظ،                             
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بک الطیر عطّار كه كدر بیت نخست، عشق بار امانتی است كه به وتش شبیه شده است و یا در این ابیات از منطق

توصیف این افراد در مندند، برای نمادی از افراد دنیاطلب است كه به مال و تجملات دنیا و جواهرات ون علاقه

 تعبیری عشق را به وتش تشبیه نموده است:

 عشق دوهر، وتشی  زد  در   دلم

 تَف این وتش چو سر بیرون كند

 وتشی دیدی كه چون تأریر كرد

 امدر میان سنگ و  وتش  مانده

 

 بس  بود این وتش خوش حاصلم 

 ریزه در درونم خون كندسنگ 

 تأریر كردسنگ را خون كرد و بی

 م معطل هم  مشوش مانده امه

 (14: ی 4395)عطّار نیشابوری،                

 و یا در حکایت شی  صنعان كه اصحاب و یاران او را در عشق دختر ترسا نهی كردند:

 دفت این وتش چو حق در من فکند

 
 من به خود نتوانم از دردن فکند 

 (73)همان: ی                                       

 كفر من و ایمان من از عشق اوست

 
 وتشی در جان من از عشق اوست 

 (461)همان: ی                                    

 و یا در حکایت عاشقی كه دلسوختج شاه بود و در عشق خود پایدار و صادق:

 چون ددا برداشت روی از خاک راه

 وتش     سوزنده   با    دریای     وب

 

 ید روی پادشاهدر برابر د 

 درچه میسوزد نیارد هیچ تاب

 (669)همان: ی                                     

 هایی از تشبیه عشق به وتش در هفت اورنگ جامی:نمونه

 هر كه نه در وتش عشق است غرق

 
 از دل او تا به صنوبر چه فرق 

 (54: ی 4375)جامی،                             

 ادر جمیل نبودمعشوقه 

 زود وتش عشق او بمیرد

 

 عاشق به رهش ذلیل نبود 

 معشوقی  او  زوال  دیرد

 (67)همان: ی                                       

 هایی دیگر از تعبیر عشق به وتش در ابیاتی از حافظ:نمونه

 از ون به دیر مغانم عزیز میدارند

 
 كه وتشی كه نمیرد همیشه در دل ماست 

 (39: غ 4395)حافظ،                                

 بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر

 
 كز وتش درونم دود از كفن بروید 

 (633)همان: غ                                       

 زین وتش نهفته كه در سینج من است

 
 ای است كه در وسمان درفتخورشید شعله 

 (97)همان: غ                                        

 آتش دوزخ
ای برای رنج سوزان از جهت دناهکاران است چنانکه دفته شده وتش در اساطیر كهن، نمادی از عااب الهی و بوته
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كه عبور از  4كه باید در ون انداخته شوند. این جلوۀ نمادین و هراسناک دوزخ بصورت وزمون وتش، و مراسم ورَ

رم های زادسپدر ادبیّات زرتشتی چون روایت پهلوی و دزیده»وتش و سودند خوردن به ون بود متجلیّ شده است. 

اند. به روایت شایست از وزمایشی ایزدی توس  وتش یاد شده است كه ون را با عنوان وریا پساخت میشناخته

وردن وب دودرد، بریدن با كارد یا داشتن از وتش و نشایست و زند بهمن یسن، این وزمایش عبادت بوده از خ

امرال ون كه به این وسیله دناهکار از بیگناه شناخته میشده است. در سنت زرتشتی عصر ساسانی، ویین در 

وتشگاهها و به دست موبدان انجام میشد و بر دو دونه بود: ور درم ورسرد. در وردرم. فرد را وامیداشتند كه از میان 

ش بگارد یا پای خود را زمانی در وب درم نگه دارد و داه بر سینج ونان مس و روی دداخته میریختند و تودۀ وت

ورسرد این بود كه وب دودرد به كام ونان میریختند و یا سرشان را زمانی در زیر وب سرد نگه میداشتند و نادریز 

 (. 159ر  157: صص 4374)ر.ک: واحددوست، « میکردند كه از روی پر وب بگارند

در ادبیّات عرفانی و دینی ما نیز وتشِ عقوبت مورد توجه قرار درفته است. میبدی در تفسیر عرفانی وتش میگوید: 

رب العالمین در قرون شش وتش یاد كرد: یکی وتش منفعت، قوله اَ فرایتم النار... ؟ ددر وتش معونت قوله: قال »

قتنی من نار و خلقته... چهارم وتش عقوبت النار وعدها الله الاین انفخوا حتی اذا... سدیگر وتش مالت، قوله خل

/ ی  7: 4374)میبدی، « كفروا پنجم وتش كرامت... قلنا یا نار ششم وتش معرفت و هدایت قوله انی ونست ناراً

: ی انتعالی را میتواند بسوزاند )همكننده است و هر چیز جز حق(. نیز به وتشی اشاره كرده است كه عقوبت494

 (. عطّار در اشاره به وتش عقوبت میگوید:443

 طرروق وتررش از برررای دوزخرری اسرررررت   

 
 حلّه از بهر بهشتی و سخن است 

 (7: ی 4395)عطّار نیشابوری،                    

 بررا وجررود نررفررس بررودن نرراخرروش اسررررت  

 
 زانکه نفیت دوزخی پر وتش است 

 (467)همان: ی                                    

 دوزخ الرحرق زان خرروش اسررررت و دلپررایر  

 
 كو دو مغزست وتش است و زمهریر 

 )همان(                                               

 اشاره به وتش دوزخ در این بیت از حافظ:

 عاشرقان را در در وتش میپسرندد لطف دوسرت   

 
 تنگ چشمم در نمر در چشمج كورر كنم 

 (314: غ 4395)حافظ،                              

 زن شرررررعلرره دوزخ چررو شرررررود ترریررغ  

 حررری و شررررره دوزخ پررر وتررش اسررررت  

 

 یا شررش ناوک خا ن فکن 

 مهر زدن بر در دوزخ خوش است

 (46: ی 4375)جامی،                              

وتش معرفت: یکی از نمادهای موردتوجه در ادبیّات عرفان توجه به پیوند و ارتباب میان وتش و معرفت است. 

براساس متون عرفانی، وتش با كسب معرفت و دانش پیوند دارد و بنوعی منجر به شناخت و وداهی میشود. از »

و غفلت نفس. پیر مهنه، ادراک معرفت را  یعنی علم وتش حق است برای سوزاندن جهل« العلم نار الله»نمر ایشان 

وتش تعبیر كرده است: الهی وتش یافت با نور شناخت ومیختی و از باغ وصال نسیم قرب انگیختی. به عقیدۀ 

مستملی بخاری، شهود یا مشاهدۀ درونی، وتشی است كه میسوزاند: اصل وتش مشاهدت است و زبانه زدن او چو 

(. توجه به نور معرفت در داستان حضرت موسی از جمله نکات 44ر  45: ی 4344)كلانتر، « جوشش اشتیاق است

                                                      
1. ordeal 
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قابل توجه است. برداشت عرفانی عطّار، از وتشی كه حضرت موسی )ع( در كوه طور دید نشان از نمادینگی این 

 وجه از وتش دارد:

 هررمررچررو مرروسرررری دیررده ای وتررش ز دور  

 
 ای بركوه طور جرم موسیجه 

 (6: ی 4395)عطّار نیشابوری،                     

 شررررب تررار اسررررت و ره وادی در پرریررش  

 
 وتش طور كجا موعد دیداركجاست 

 (44: غ 4395)حافظ،                               

 مررددی درر برره چررراغرری نررکررنررد وتش طور 

 
 چارۀ تیره شب وادی ایمن چه كنم؟ 

 (315)همان: غ                                     

 هرررر كررروه ز مرررقررردم ترررو طررروری  

 
 در طور ز وتش تو نوری 

 (17: ی 4375)جامی،                              

های زرتشتی پیوند دارد. برخی این كاركرد وتش كه وجه نمادینگی ون به معرفت اشاره میکند بویژه با اسطوره

معتقدند منمور از وتش ]احترام ون[ نزد زرتشتیان، دانش و وداهی بوده است. زرتشت پس از بعرت كه به نزد 

ب ام. این وتش كه دست پیامبر و دشتاسووردهدشتاسب و فرزانگان میرود، وتشی در دست دارد كه میگوید از بهشت 

: 4374)رضی، « و اطرافیانش را نمیسوزاند، خرد و دانش و ایمان است كه تحفج بهشتی و نماد معجزۀ زرتشت است

 (. 14ی 

 

 گیری و پایان بحثنتیجه
ها، باید یا تفسیر ونهای هستند كه در پرداختن به مدلول های نمادین از دیدداه پیرس نشانهچنانکه دفتیم نشانه

های زبانی در متون عرفان در دار از اسطوره به عرفان، به مدلول های پیدایی ون را در نمر داشت. نشانهزمینه

ای اشاره دارند كه در خارج از متن، فرایند مفهومی واهه، چنین ارجاعی را نشان نمیدهد. به عبارت دیگر رانویه

به یک معنا و در بافت عرفان با تغییر حیطج معنایی و بعضاً توسع ون، مدلولهای واهدانی كه در بافت اساطیری خود 

وید ونکه نمادهای اساطیری و مضامین كهن و ویینی رانویه را شامل میشوند. ونچه كه از نتایج این پژوهش برمی

یدهند. عرفان به دلیل غالباً جزء مهمترین نمادهایی هستند كه در ادبیّات عرفانی همچنان به حیات خود ادامه م

اش، زمینه و ظرفیت ادامج حیات مضامین اساطیری را بخوبی داراست و بسیاری شناسانهماهیت نمادین و هستی

از این مضامین به شکلی نوین با حفظ ماهیت اولیه، ویینی و كهن خود در ادبیّات عرفانی تداوم یافته و متجلیّ 

 شناسی، وتش از جملج این نمادهای اساطیری هستند كه از دیدداه نشانهاند. عناصر چهاردانه وب، باد، خاکشده

پیرس، در قالب رمزدانهای تازه در عرفان ددردیسی یافته و خویشکاری و ماهیت خود را با دار از اسطوره تا عرفان 

و جاودانگی مردی، حیات حفظ نموده است. وب از جمله رمزهای نمادین اساطیری است كه در اساطیر كهن رمز بی

است و در ادبیّات عرفانی نیز در شعر حافظ، عطّار و جامی با حفظ ماهیت نمادین خود. بعنوان مرال در داستان 

ای از عشق، توجه به حضرت خضر )ع( و وب حیات این جنبه رمزی خود را حفظ نموده است. وتش بعنوان جلوه

لیمان و خلقت روح در مقام تشبیه به باد و خاک نماد سوزنددی و وتش جهنم، باد در قالب داستان حضرت س

بعنوان مادۀ اصلی وفرینش در اساطیر در داستان خلقت حضرت ودم )ع( در عرفان از جمله تغییرات و ددردیسیهایی 

الطیر عطار نیشابوری، غزلیّات حافظ و نفحات ای وب، باد، خاک و وتش در منطقهستند كه در بحث عناصر اسطوره

 مورد توجه قرار درفته است. ا نس جامی
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  مشاركت نویسندگان:
علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی  مجتمعاین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در 

اند و طراح اصلی زاده راهنمایی این رساله را بر عهده داشتهمشهد استخراج شده است. جناب وقای دكتر رضا اشرف

بهبهانی بعنوان مشاور و خانم عاطفه اند. جناب وقای دكتر سید مجید تقویطالعه و نویسندۀ مسئول بودهاین م

دلمکان دانشجوی دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه وزا اسلامی مشهد پژوهشگران این رساله در بدیع

اصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر اند. درنهایت تحلیل محتوای مقاله حدردووری و تنمیم متن نقش داشته

 میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی:

گاه علوم انسانی دانشمجتمع نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی 

م لاشناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب( اعوزاد اسلامی مشهد و نیز مسئولین فرهیخته و دلسوز نشریج وزین سبک

 نمایند. 

 

 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعّالیتّهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ه و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شد

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر 

 عهده میگیرند. 
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 . 494ر  445ر  443ر 

 .335ر  331ورارالباقیه. ترجمه: اكبر داناسرشت. تهران: امیركبیر، صص  (.4343بیرونی. ابوریحان )
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 .349. 439و  465(. یسنا. تهران: اساطیر، صص 4395پورداوود. ابراهیم )

 .641(. داستان پیامبران در كلیات شمس. تهران: مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ی 4341پورنامداریان. تقی )

بات بنیادین اسطوره و عرفان ایرانی با تأكید بر یشتها و مرنوی مولوی. دانشگاه (. مناس4344تیموریان. یونس )

 .53بیرجند. به راهنمایی: محمد بهنام فر، ی 

 (. هفت اورنگ. تصحیح: مرتضی مدرس دیلانی. تهران: مهتاب.4375جامی. نوالدین عبدالرحمن )

 .75ر  44ر  65ر  54ا. تهران: سورۀ مهر، صص شناسی. ترجمه: مهدی پارس(. مبانی نشانه4397چندلر. دانیل )

 (. دیوان. تصحیح: محمد قزوینی. و قاسم غنی. تهران: زوار.4395الدین محمد )حافظ شیرازی، خواجه شمس

. شمارۀ 44- 45(. رمزپردازی باد در ورار سنایی. فصلنامج علوم انسانی دانشگاه الزهرا. سال 4395حسینی. مریم )

 .14ر  35. صص 54ر  57

 .34ر  53ر  441ر  437. 19(. بندهشن. ترجمه: مهرداد بهار. تهران: توس، صص 4344داددی. فرنبغ )

ای نماد پری و باد در شاهنامه فردوسی و رمان پریباد (. نقد اسطوره4347دانشگر. وذر و زارع كهن. معصومه )

 .444ر  45وم. صص نوشتج محمد علی علومی. پژوهشنامج ادب حماسی. سال چهاردهم. شمارۀ د

(. مرصادالعباد. به كوشش: محمد امین ریاحی. چاش چهارم. تهران: علمی و فرهنگی، صص 4374الدین )رازی. نجم

 .61ر 31ر 65 -474

(. حکمت خسروانی، حکمت اشراق و عرفان از زرتشت تا سهروردی. چاش دوم. تهران: بهجت، 4374رضی. هاشم )

 .14ی 

 .4514دانشنامه ایران باستان. تهران: سخن، ی  (.4394............... )

های زادسپرم. ترجمه: محمد تقی راشد محصل. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات (. دزیده4344زادسپرم )

 .46ر  44فرهنگی، صص 

 .69(. ارزش میراث صوفیه. تهران: امیركبیر، ی 4394كوب. عبدالحسین )زرین

 .13ر  14ر  17مزشناسی عرفانی. تهران: مركز.صص (. مدخلی بر ر4376ستاری. جلال )

 .474ر  479(. فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. تهران: طهوری، صص 4393سجادی. سید جعفر )

 .7شناسی كاربردی. تهران: علم، ی (. نشانه4397سجودی. فرزان )

 -6 -45 -7 -94مقدس، صص م(. ترجمه فارسی. لندن: انجمن پخش كتب  4415سفر پیدایش )عهد عتیق( )

45. 

 .46 - 65(. ترجمه: كتایون مزداپور. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، صص 4344شایست نشایست )

 .144(. فرهنگ نمادها. ترجمه: سودابه فضائلی. تهران: جیحون، ی 4395شوالیه. هان و دربران. ولن )

 .76زوّار، ی  (. ذرّه تا خورشید. تهران:4395صبور. داریوش )

(. تفسیر المیزان. ترجمه: سید محمد باقر موسوی همدانی. چاش پنجم. قم: 4371محمد حسین )طباطبایی. سیدّ

 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزۀ علمیج قم.

 .15(. تفسیر طبری. تهران: توس، ی 4354طبری. ابوجعفر محمد بن جریر )

 كدكنی. چاش سوم. تهران: سخن. الطیر. تصحیح: محمدرضا شفیعیطق(. من4395عطّار نیشابوری. فریدالدین )

 .63(. ایرانویچ. چاش پنجم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ی 4374وشی. بهرام )فره
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ای و كاربرد ون در تحلیل شاهنامج فردوسی. رسالج دكتری در رشتج زبان و (. نقد اسطوره4399قائمی. فرزاد )

 .95-95جعفر یاحقی. دانشنامج فردوسی مشهد، صصراهنمایی: محمدّ ادبیّات فارسی. به

(. تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس نقد 4399قائمی. فرزاد و دیگران )

 . 96ر  57. صص 45. شمارۀ 3ای. ادب پژوهی. دورۀ اسطوره

 .654القرون. تهران: ناصر خسرو، ی (. الجامع ا حکام 4341قرطبی. محمد بن احمد )

های ایران. ترجمه: های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاری  افسانه(. نمونه4343كریستین سن. ورتور )

 . 43. تهران: نشر نو، ی 4احمد تفضلی و هاله وموزدار. جلد 

. رساله دكتری در رشتج زبان و ای در عرفان(. بررسی سیر ددردیسی عناصر اسطوره4344وفرین )كلانتر. نوش

 .414ادبیّات فارسی. دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه لرستان. ی 

 .57-459(. اساطیر مشرق زمین. ترجمه علی اصغر بهرامی. تهران: جوانج رشد، صص  4393كمبل. جوزف )

 .34ی (. به كوشش: فیروز وذردشسب و جمشید زرتشتی. تهران: وذردشسب، 4347داهان )

 .414شناسی. تهران: مركز، ی (. مبانی اسطوره4344مخبر. عباس )

ر  665(. سوشیانت یا سیر اندیشج ایرانیان دربارۀ وخرالزمان. تهران: امیركبیر، صص 4347مصطفوی. علی اصغر )

664. 

از ورار سنایی (. مام خاک در اساطیر و باور ملل و جایگاه ون در شواهدی 4155مطیع شیرازی. لیلا و دیگران )

 .355ر  659. صص 45. شمارۀ 47شناختی. سال غزنوی. فصلنامج علمی ادبیّات عرفانی و اسطوره

 .35(. پُل دومان. ترجمه: پیام یزدانجو. تهران: مركز: ی 4391مک كوئیلان. مارتین )

بوی. تهران: وده، صص (. دانشنامه نمریه و نقد ادبی. ترجمه: مهران مهاجر و محمد ن4399مکاریک. ایرناریما )

364 . 

 .459ر  457(. حماسج فردوسی: نقد و تفسیر نامج نامور. تهران: اطلاعات، صص 4376مهاجرانی. عطالله )

ا برار. به تحقیق: علی اصغر حکمت. چاش پنجم. تهران: (. كشف ا سرار و عده4374میبدی. احمد بن محمد )

 .494امیركبیر، ی 

شناختی پیرس در زبان عرفان مو نا. (. بررسی الگوی نشانه4399اصغر و نجفی. زهره )میرباقری فرد. سیّد علی

 . 454ر  433. صص 54/  4مجله بوستان ادب دانشگاه شیراز. دورۀ اول. شمارۀ دوم. پیاپی 

 .75ر  44(. ترجمه: احمد تفضّلی. تهران: توس، صص 4346مینوی خرد )

 .44سی. تهران: مروارید، ی شنا(. نشانه4344نجومیان. امیر علی )

 .159ر  157 -657های اساطیری در شاهنامه. تهران: سروش، صص (. نهادینه4374واحد دوست. مهوش )

 .44 -441(. ویین میترا. ترجمه: بزرگ نادزاده. تهران: چشمه، صص 4376ورمازرن. مارتین )

 .55شوروفرین، ی شناسی ایزدان ایرانی. تهران: (. اسطوره4345وكیلی. شروین )

(. شناخت اساطیر ایران. ترجمه: هاله وموزدار و احمد تفضّلی. چاش سوم. تهران: چشمه، ی 4395هینلز. جان )

144. 

(. روانشناسی و كیمیادری. ترجمه: پروین فرامرزی. مشهد، انتشارات وستان قدس 4373یونگ. كارل دوستاو )

 .561 - 196 -643رضوی، صص 
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. 374(. انسان و سمبولهایش. ترجمه: ابوطالب صارمی. تهران: امیركبیر، ی 4393.... ).................
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